
 و بيدار شوی؟  پيدا کنی  که از خواب مرگ رهائیيست  ن  بدبختی  کافی  سال  سیتحمل  هموطن ايا ای

 احترام و مقامی  چه در دنيا  ايرانی و بود چه سر بلندهای نه چندان دور مملکت ما  هآيا به ياد داری که در گذشت
 .ود داده نشاو تروريست به  لقب  که درا پنهان کن بايد هويت خود  ايرانیين نيست کهجز ا  حالا ،ولی   . داشت 

 ،  پا قطع کردن يا سنگسار داشتيم دست  وی دسته جمعی ، چشم در آوردنها  آيا ما اعدام ؟  آيا غير از اين هست
  سالخردآيا ما کودکان     ؟   نظاره گر اين عمل وحشيانه بوديمی احساس دون هيچديم و باايست   می  تفاوتی وبا بی

 خود  مجبور به آيا زنان ما  ؟   گذشتيم می  خود و عرب همسايگان پاکستانی به  فروشخود را به حراج و 
 چماق کتک  چوب و شهر وندان ما را در خيابانها باما و  دلبندآيا هرگز ديده بوديد که جوانان  ؟  د بودنفروشی 

  ما معتاد آيا ديده بوديد که جوان. ر تر هم چيزی هست از اين شرم آو ؟   و آفتابه به گردنشان آويزان کننددبزنن
   اين همه افسردگی و خودکشی يا کنند در کنار خيا با نها پيدا  را در زير پلها و مواد مخدر باشند و اجساد آنهابه

 پيدا در گوشه و کنار مکانهای مختلف  را آيا ما کارتن خواب داشتيم که اجساد يخ زده آنها ؟ در بين آنها باشد
ولی امروز  .  بيکار داشتيم پزشکان    ود ان کآرمن  پرستاران   معلمان   کشاورزان   کارگران  آيا اينهمه  ؟کنيم

 آيا ما اين همه دانشجو    .چندين ماه پرداخت نشده  متاسفانه ان عده ای هم که بر سر کار هستند حقوق انها
 و های دستجمعی آيا ما اعدام  ؟  باشند مفقود شده آنها ازعده ای ياسی در زندانها داشتيم که  سافرادو

 و رشوه ی کلاه بردارايا ما تا اين حد  دزدی راهزنی  قتل و غارت  ؟  خا واران داشتيم  گورستانهائ چون
 زن و    خانواده مجبور به اتش کشيدن و کشتن نان آور   معاشتامين امر   کم بود  آيا برای ؟  داشتيمیخوار
 خليج فارس  و اسم   دريای خزر و  از سهمکرديم آيا ما کوشش به تخريب آثار باستانی مي  ؟ لبند خود بود  د بچه
 اين ايا  ؟ارد د باور  به چه مذهبیی ما همسايه يا آشنا فاميل و  که هرگز به اين توجه داشتمآيا ما   ؟  گذشتيم  می

  بانوان   ايا اين .  ايرانی نيستند زندانی و آعدام ميشوند ی که امروز به جرم مذهب کيش و ايين خويش هموطنان
زير  در مملکت خود  ونمی گيرنددچار گرفتاری و اهانت قرار  بيش از هر شهروندی ی کهشير زنان ايراناين 

های جهان سوم و سيا ستها ی آميخته با دين به مراتب  ، اين وضعيت در کشور  نميکننديوغ مرد سالاری مقاومت
بر جامعه و خصوصا استفاده از های متعدد حاکم  فرهنگی و سنّت  است، که هم از طريق قوانين زن ستيزی بدتر
 ايران  که متاسفانه چندان است فشار بر زنان صد   زنان و اعمال سيا ستهأيشان عليه ای به نوعی ابزار بردين

  . آن موجود است هاست که اين شرايط در از جمله از آن کشور

 می خواهم فرياد زنم ما ديگر  لمی نه انچنان گويا ق با  وطنانم در داخل و خارج از ميهنمبی اکنده از درد هم با فل
 فکر نسل آينده بايد بود، آيا تلاش برای   لا اقل  گذشت  برای در خواب مرگ بودن، از نسل ما که زمانی نداريم 

 را  نمان بود  ايرانی خصوصيات اخلاقی تمام باشيم که  ان نظاره گر ؟ يعنی آينده گان هم بايد نديده گرفته شود
  غم انگيز ی از اين فاجعه اگوشه حال که  .  بگيرند و تاراج کنند  همه چيز مان را يمفراموش کنيم و اجازه بده

 انده م  که باقی برای فرصت کوتاهی ای بيانديشيم چاره شويم و  ر باز هم وقت آن نرسيده که بيدايمرا مرور کرد
 برای نجات وطن چه بايد   ؟ . صاحب تمام ايران نشود  نجات بدهيم تا خارجیخود را از اين منجلاب فنا ونابودی

 مهربانی، دست به دست هم بدهيم با اين حضور  و گذشت  کمی با  اگر ،ی است  بسيار ساده و عمل  اين؟  کرد
 رفقط براندازی اين حکومت اشغال گ، قصدمان سلکیم فرا قومی، فرا حزبی ، فرا   هستيم ذهن که ما ايرانی

ام والا و فر و شکوه سابق   و به ان مق موفق خواهيم شد حتما نابود کنيم ان را از بيخ و بن است و غير انسانی
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